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خدايا! هر يك از انبيا و پيامبران تو، گنجينه و اهل بيتى داشته ‏اند. على 
و فاطمه و حسن و حسين نيز اهل بيت )ع( و گنجينه من اند. پس هر گونه 

پليدى را از آن ها دور كن و كاملا پاكشان گردان«.
كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۴ ص ۱۷۹

پیامبر اکرم)ص(:

در روایتی از حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( نقل 
می شود:

قال: سمعت أبا جعفرالثانی)ع ( یقول: ما زار 
أبی)ع ( أحد فأصابه أذى من مطر أو برد أو حرّ، 

إلّا حرّم الله جسده على النار
شنیدم از امام جواد)ع ( که حضرت فرمودند: 
زیارت نمی کند پدر مرا احدی از مردم که با باران 
یا سرما یا گرما در این راه اذیت شده است مگر 
اینکه خداوند متعال بدن او را بر آتش جهنم 

حرام می کند.
روایت دلدادگی و به تصویر کشیدن شور و 
شیدایی کار آسانی نیست. وقتی که جاده 
با فراز و فرودش زیر قدم های عاشقانی آرام 
می گیرد که به شوق رسیدن به محبوب خود 
سر از پا نمی شناسند و عشق را معنایی تازه 
می بخشند، آسمان هم سر بر زمین گذاشته 
و در برابر این اخلاصِ بی نظیر تعظیم می کند. 
اصل بر پیمودن است و مقصد در دل است، 
پیمودن برای شناختن، برای نزدیک تر شدن، 
برای درجریان بودن و زنگار زدودن. راه بهانه 
است برای نمایش عاشقی وگرنه حادثه عظیم 

در دل اتفاق می افتد و قابل توصیف نیست.
هر کدام از زائرانی که خستگی راه و فراز و فرود 
جاده ها را به تن خریده اند، داستان و روایت 
خاص خودشان را دارند، اما آن چیز که بین 
تمامی زائران مشترک است، حسِ دلدادگی و 

عاشقی است.
- سید هادی برای بیست و چهارمین بار است که 
از مازندران با پای پیاده به زیارت امام رضا)ع ( 
می آید. می گویم: سید، بیست و چهار بار؟ 

بیست و چهار سال؟ زیاد نیست؟ سیدهادی 
جواب می دهد: وقتی عاشق باشی همه عمر 
هم پیاده به زیارت بیایی باز هم کم است. همه 
به زیارت آقا سید الشهدا)ع ( و کربلا می روند و 
من با اینکه دلم پر می کشد برای آنجا، اما فعلا 
توانایی رفتن به آنجا را ندارم، نذرم به زیارت 
پیاده غریب الغرباست. می گوید: زیارت آقا، 

حج فقراست.
- دخترک دست پدرش را گرفته و همپا با 
بزرگ تر ها پیش می رود. اسمش نازنین است 
و 9سال دارد. دو روز است که دارد پیاده روی 
می کند و از بندرعباس آمده، با چشم های 
معصومش نگاهم می کند و می گوید: امام 
رضا)ع( را خیلی دوست دارم، برایش نامه 
نوشته ام و می خواهم خودم نامه را در ضریح 
بیندازم. پدرش لبخند می زند و می گوید: نازنین 

از من هم تندتر می رود.
- فاطمه خانم چادرش را دور کمر بسته و تند تند 
به پیش می رود. می گوید: پنج شش سالی 
هست که هیئت روستا می آید خانه ما، مراسم 
عزاداری برپا می کند و بعد برای زیارت حرکت 
می کنند به سمت مشهد. رفتم و گفتم من هم 
می خواهم به پابوس آقا بروم، چهار سال است 
که با همین هیئت می آیم و الحمدا... هیچ 
درد و خستگی هم ندارم. همه حاجت هایم 
را گرفته ام، بچه هایم خوشبخت شده اند، 
خودم هم که سلامتم و هر سال می آیم زیارت. 
ان شاءا... وقتی برسم مشهد برای همه دعا 

می کنم.
-بی بی مرضیه دهمین سالی است که پای 

پیاده از روستای موچلان قوچان به مشهد 
می آید. پیشانی بند یا علی بن موسی الرضا)ع( 
را بر پیشانی بسته است و تند و تند گام 
برمی دارد. او می گوید: پسرم تصادف کرده بود 
و خیلی حالش بد بود. رفتم حرم، شفای پسرم 
را گرفتم. دخترم مریض شد، رفتم پیش آقا 
شفای او را هم گرفتم، الان هم مشکلی دارم که 
می روم پابوسش ان شاءا... حاجتم را بگیرم .

- سید احمد از خرمشهر آمده است و به 
زائران پیاده خدمت می کند. می گوید: به 
)س(، این پیاده روی هم    لطف حضرت زهرا
یارت اربعین امام حسین )ع(  حال و هوای ز
را دارد و خدمت در اینجا یا آنجا فرقی 
نمی کند. من الان شش ماه است همه چیز را 
 بی خیال شده ام و چسبیده ام به خدمت برای 
اهل بیت و امام رضا)ع( ، چون فهمیده ام راه 
درست همین است و تهش تلخی و پشیمانی 
نیست، عاقبت به خیری دارد. این مدتی که 
هستم هرشب می خواهم بروم حرم زیارتش و 
خود آقا می داند که ماجرای من چه بوده است 

و الان چه حس و حالی دارم. ان شاءا... که امام 
رضا )ع( خودش هوای منِ زائرش را دارد...

- احمد می گوید: من از هرات به این پیاده روی 
آمده ام. رایزن فرهنگی ایران در سفارت برای 
ما شرایطی را فراهم کرد که در قالب یک کاروان 
به این سفر بیایم. در این سفر از یک دلی و 
صمیمت تمام زائران و کسانی که به آن ها 
خدمت می کردند لذت بردم و از شیعه بودنم 

احساس غرور می کنم.
- سعید، زائران خسته از پیمودن راه را ماساژ 
می دهد و خستگی تن و بدنشان را می گیرد. 
دلش نازک است، تا می پرسم از امام رضا )ع( 
برای خودت چه می خواهی بغض می کند و 
می زند زیر گریه. با چشمان اشک آلود و صدایی 
لرزان این شعر را زمزمه می کند: یا امام رضا ... 
اگر بناست لطف کسی به ما برسد/ خدا کند 
فقط از جانب شما برسد/ نخواه منت بیگانه 
بر سرم باشد/ خوش است خیر همیشه از آشنا 

برسد...
عکس و روایت: حمید سلطان‌آبادیان

قاب طلا�

زیارت آقا امام رضا)ع(، حج فقرا

گوهر گران بهایی که از دست ما رفت*
یادی از مرحوم حجت الاسلام والمسلمین محمد ابراهیم آیتی، از جمله پژوهشگران فقید تاریخ اسلام و مؤلف اثر ماندگار »تاریخ پیامبر اسلام)ص(«

یکم/ در سایه امن پدر
یـر سـایه درخـت حیـاط  نشسـته ز
ه  د ا د تکیـه  ا  ر ش  سـر  ، ه د ا مـز ما ا
ی  شـه عبـا گو  ، ر پـد ی  هـا و ز با بـه 
قهوه ای اش را گرفته و جوری به گنبد 
فیروزه آستان نگاه می کند که انگار بار 
اول اسـت می بینـد. بارهـا شـب های 
قدر و روزهای محرم دست در دست 
لـش  د لا  حـا و  ینجـا  ا ه  مـد آ ر  د مـا
می خواهـد بـرای چندمیـن بـار، قصـه 
مـردی را کـه زیـر قبـه ایـن آرامـگاه خوابیـده بدانـد. 
پدر تکانی می خورد، گوشه عبایش را می کشد روی 
شانه اش، قرآن را می بندد و همین طور که با تسبیح 
شـاه مقصود تـوی دسـتش بـازی می کنـد می گویـد: 
»اینجـا آسـتان سـلطان قریـش اسـت باباجـان. امـام 
سـجاد)ع( پسـری داشـته بـه نـام زیـد. زیـد کـه علیـه 
بنی امیـه قیـام می کنـد و شـهید می شـود، فرزنـدش 
یحیـی یعنـی نـوه امـام سـجاد)ع( راه می افتـد سـمت 
امویان که شرشـان را بخواباند، اما در گرگان، شـهید 
می شـود. تـوی لشـکر جنـاب یحیـی همیـن سـلطان 
قریـش خدمـت می کـرده. آمـده بـوده گازار خودمـان، 
کم کـم  کنـد،  وسـتا مدتـی اسـتراحت  تـوی همیـن ر
نمک گیـر می شـود، ازدواج می کنـد و همین جـا هـم 
از دنیا می رود. سلطان قریش، سردار سپاه، نوه امام 
سجاد)ع( بود. و محمدابراهیم جوری با لذت تا پایان 
روایـت کنـار پـدر می نشـیند کـه انـگار شـنیدن تاریـخ، 
بـرای کودکـی هفـت هشـت سـاله، لذت بخش تریـن 
وزهـا،  تفریـح دنیاسـت. محمدابراهیـم از همـان ر
یـخ اسلام بـود. از چنـان پـدر فرزانـه و  شـیفته تار
وارسته ای که تمام اهل روستا با طیب خاطر پشت 
سـرش نماز می خواندند و امورات شرعی شـان را به 
او می سـپردند، پـرورش چنیـن پسـری دور از انتظـار 
وز آخریـن بـاری بـود کـه محمدابراهیـم  نبـود. آن ر
سـر بـه زانوهـای پـدر، روایـت آسـتان سـلطان قریـش 
روسـتا را از زبـان پـدر شـنید و هرگـز گمـان نمی کـرد 
پیـش از10سـالگی، آغـوش امـن شـیخ محمـد را از 
دسـت بدهـد. تـا آن روز هرچـه از خوانـدن قـرآن و 
کتاب هـای فارسـی آموختـه بـود بـه همـت پـدر بـود و 
هم سـلکان پـدر. جـای خالـی شـیخ محمـد در قلـب 
محمدابراهیم، مثل همان تک درخت حیاط آستان 
سـلطان قریش بود که از ریشـه بریده باشـند. خالی 

ک و بی جبـران. و دردنـا

دوم/ از حجره ای به حجره ای
ایـن بـار اولـی بـود کـه به تنهایـی گازار را تـرک می کـرد. 
هجـرت از روسـتای زادگاهـش بـه بیرجنـد، بـرای او 
که سـیزده سـال بیشـتر نداشـت، چالش دشـواری 
بود، اما مادر محمدابراهیم از قوت قلب پسری که 
به دسـتان همسـر خدابیامرزش تربیت شـده بود، 
اطمینان داشـت. محمدابراهیمش را عین موسـی 

به رودخانه سرنوشـت سـپرد و کاسـه آبی از عشـق 
و دعـای خیـر پشـت سـرش پاشـید. بـوی نـم، هـوای 
رفتـن محمدابراهیـم را پـر کـرده بـود. امـا تحصیـل 
در مدرسـه معصومیـه را بـه بـازی روی زمین هـای 
وسـتا ترجیـح  ک آلـود و دشـت های سرسـبز ر خا
مـی داد. محمدابراهیـم دیگـر هرگـز بـرای اقامـت بـه 
گازار برنگشـت. پنـج سـالی میهمـان اهالـی بیرجنـد 
شـد. بـار و بنـه اش را تـوی مدرسـه معصومیـه زمیـن 
گذاشـت و تـوی عالـم سیزده سـالگی بـا خـودش 
وزی بـا  گـر سـلطان قریـش ر تخیـل می کـرد کـه ا
سـپر و نیـزه و اسـب جنگـی بـرای دفـاع از اسلام 
لا مـن بـا سلاح علـم و قلـم،  بـه میـدان آمـد، حـا
بـه اسلام خدمـت می کنـم. دلـش می خواسـت 
سـرباز خردمنـدی باشـد در حفاظـت از حقیقـت 
فـت و  ر چـه بیشـتر جلـو می  . هر م سلا یـخ ا ر تا
کتاب هـای بیشـتری می خوانـد، اهمیـت حراسـت 
از تاریـخ اسلام برایـش حیاتی تـر می شـد. مدرسـه 
معصومیـه بیرجنـد در ایـام نوجوانـی، نخسـتین 
سـنگر محمدابراهیـم بـود و داشـت بی وقفـه بـا 
... یـزدی و  کتاب هایـی چـون حاشـیه ملاعبـدا
ح لمعـه شـهید ثانـی،  ح شمسـیه منطـق و شـر شـر
گـون مجهـز می کـرد تـا  خـود را بـه سلاح های گونا
در آینـده ای کـه دور نبـود، بـه دل تاریـخ سـفر کنـد. 

بـه ایـن ترتیـب، هجده سـاله کـه شـد، بیرجنـد را بـه 
مقصـد مشـهد تـرک کـرد و سـوار بـر اسـبی کـه جنگـی 
 نبود، به کارزار بعدی خود سفر کرد. این بار مدرسه 

باقریه مشـهد.

سـوم/ همیشـه یک گام جلوتر
وه نویـس جلسـات حـاج ملاهـادی  از وقتـی جز
یـب  د هکـی و ا محمـد د ج ملا ی و حـا ر ا و سـبز
نیشابوری شده بود، دل از عالم خیالات برداشته 
بود و هر آنچه او را به ادامه دادن مشتاق تر می کرد، 
. محمدابراهیـم داشـت در  شـوق آموختـن بـود
حاشـیه اقیانوسـی شـنا می کـرد کـه پایانـی نداشـت. 
از هـر طـرف می رفـت می رسـید بـه فلسـفه و کلام و 
اخلاق. در این بین، برخلاف شرایط مرسوم زمانه، 
تصمیـم گرفـت زبـان انگلیسـی اش را تقویـت کنـد. 
آن قـدر کـه بتوانـد متـون فارسـی را بـه انگلیسـی و 
انگلیسی را به فارسی برگرداند. کاری که کمتر کسی 
آن سـال ها در حلقـه علـوم دینـی بـه آن اهتمـام 
داشـت. امـا نـه فقـط تمایـل بـه زبـان خارجـه کـه در 
گام بعدی، ورود به دانشگاه، محمدابراهیم آیتی را 
از دیگـر هم رده هایـش متمایـز می کـرد. او طلبـه ای 
گاه، روشن فکر و ثابت قدم بود. تحصیل، ابتدای  آ

راه سـربازِ گازاریِ اسلام بـود.

چهـارم/ مـروج طریقـه جعفریه
از همان اواسط دهه40 که محمدابراهیم آیتی به 
دعوت بدیع الزمان فروزانفر به دانشگاه تهران 
 . یتخت شد پا فل علمی  بند محا پا یگر  ، د مد آ
یس می کرد، فلسفه را هم در  که تدر هم زمان 
مقطع دکتری دنبال می کرد و همین که تحصیلات 
ین انتشارات  دانشگاهی اش تمام شد، با بهتر
آن سال ها از جمله انتشارات دانشگاه تهران، 
قرارداد بست. محافل ماهیانه او با چهره های 
برجسته ای چون مرتضی مطهری، شهید بهشتی 
و سید محمود طالقانی در قالب انجمن ماهانه 
دینی، او را به نامی آشنا و معتبر در میان اهالی علم 
و معرفت تبدیل کرده بود. کم کم پژوهش هایش 
در حوزه تاریخ اسلام آن قدر اعتبار یافته بود که 
کمتر کسی در حوزه پژوهش های مرتبط با تاریخ 
صدراسلام با او رقابت می کرد. ترجمه هایش به 
سبب وفاداری به محتوا و شیوایی کلام آن چنان 
مورد استقبال قرار می گرفت که همچنان که برای 
تمام سطوح مخاطبان قابل استفاده بود، بارها 
 . شد می  ی علمی تحسین  ها ه  ی چهر ز سو ا
تاریخ نگاری های او با نگاهی بی طرفانه، دقیق و 
متعهدانه به تدریج در آثار انتشار یافته اش منتشر 
می شد و هرکس در جست وجوی منبعی موثق و 
قابل اطمینان در حوزه تاریخ صدر اسلام بالاخص 
گار سیاسی اجتماعی  وز ح ر نامه و شر زندگی 
پیامبر)ص( بود، به آثار مرحوم آیتی مراجعه می کرد. 
آن چنان که شهید مرتضی مطهری در وصف توان 
علمی و اطلاعات تاریخی دکتر آیتی گفته بود:» من 
به جرئت می توانم بگویم آقای آیتی مورخی است 
که نسبت به تاریخ صدر اسلام، در همه تهران و 
یخ  یم که به تار ا ندار شاید همه کشور کسی ر
طه  حا یتی ا آ ی  قا آ م مثل  سلا ل ا و له ا  صد سا

داشته باشد.
 کسی مثل او نیست که به جزئیات این قسمت 
از تاریخ احاطه و اطلاع داشته باشد. این مرد بر 
یخی این قسمت مسلط است و  تمام متون تار
جزئیاتش را می داند. همه سخنش را حجت و سند 
می شمردند.« اما افسوس که در ابتدای دهه ششم 
زندگی اش، در حالی که 51سال بیشتر نداشت در 
اثر یک سانحه رانندگی جان به جان آفرین تسلیم 
و جامعه دین داران و اندیشمندان را مبهوت و 
... مرعشی  ا متأثر کرد. پیکرش به فرموده آیت 
نجفی به قبرستان ابوحسین قم جایی که علمای 
بسیاری در آن آرمیده اند، دفن شد و بر سنگ 
مزارش نگاشتند: »معظم له دارای ملکات نفسانیه 
و جامع علوم نقلیه و عقلیه و مروج طریقه جعفریه 
 بود.« به سان سلطان قریش که در رکاب فرزندان 

امیرمومنان)ع( بود.

*دکتـر آیتـی در کلام شـهید مرتضـی مطهـری
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یـخ پیامبـر اسلام)ص(« مبتنـی بـر تحقیقـات  »تار

کهـن در  گسـترده و دقیـق و بـر اسـاس متـون 
کـرم)ص( بـا قلمـی سـلیس  ارتبـاط بـا زندگـی پیامبـر ا
ح زندگانـی  و روان نگاشـته شـده و در آن بـه شـر
پیامبـر، حـوادث دوران رسـالت بـه ترتیـب تاریـخ 
و رویدادهـای هریـک از سـال های هجـری اشـاره 

شده.

کان رسـول خـدا، ولادت، کودکـی، فـوت مـادر،   نیـا
درگذشت حضرت عبدالمطلب و ابوطالب، سفر 
به شام، ازدواج با حضرت خدیجه)س( و... ، از جمله 
سـرفصل های این اثر ارزشـمند اسـت که تا سـال 
نهم هجری نگاشته شد و به دلیل فوت نابهنگام 

مؤلف، در همین تاریخ متوقف می شود. از جمله 
گی هـای ایـن اثـر، قالـب گزارشـی وقایـع اسـت  ویژ
یـخ  بی آنکـه نویسـنده اثـر بنایـی بـه تحلیـل تار
داشـته باشـد. ایـن اثـر در نخسـتین دوره انتخـاب 
کتـاب سـال جمهـوری اسلامی ایـران در سـال 

1362 بـه عنوان 
ه  یـد گز ب بر کتـا
سـال در حـوزه 
علـوم و معـارف 
اســـــــــــــلامی و 
یـخ و سـیره   تار

انتخاب شـد.
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بخشش و مهربانی میراث مشترک

مکه فتح شد، این صدا به بانگِ بلند در آن 
 

ُّ
پیچید: الْیَوْمَ یومُ الْمَلْحَمَه الیَومُ تُسْتَحَل
الْحُرَمَه ؛ امروز روز جنگ و نبرد است، امروز 
زن ها اسیر م ىشوند. لرزه بر جان مردم مکه 
کرم )ص( رسید،  افتاد، اما خبر که به پیامبر ا
سخت بر آشفت و به عل ى)ع( دستور داد 
پرچم را از دست سعد بگیرد و او را از مقام 
فرماندهى عزل کرد، آنگاه رسول خدا )ص( 
فرمود: بَلِ الْیَوْمَ یومُ الْمَرْحَمَةِ؛ بلکه روز روز 
رحمت است. این دکترین برخورد پیامبر 

مهر)ص( با دشمنانی بود که در حق او و پیروانش، در 
جنایت رکورد های تازه ثبت کرده بودند. او که قرار 
نبود بدی را به مثل آن تلافی کند. مبعوث شده به 
اتمام مکارم اخلاق، با خوبیِ مطلق، خطِ بدی را 
قطع کرد. و این درسی شد برای مردمان همیشه 
که پاسخ بدی در برابر بدی، امتداد جریان شر و 
شیطانی است. باید با منطق خیر آن را به پایان 
رساند. همین هم اقتضا می کند تا در میان خود 
این خط نورانی را به عنوان رسم الخط زندگی، به 
یم. بدانیم که حق همان بود که نبی  رفتار درآور
اعظم)ص( در حق مردم مکه روا داشت. حق همین 
است که در میان خود به این کلام نبوی رفتار 
کنیم که می فرماید: تعافوا یسقط الضّغائن بینکم‏؛ 
از یکدیگر بگذرید، تا کینه هاى میان شما از بین 
ود. و ما به نتیجه ای چنین بسیار محتاجیم.  بر
وبی  ر در همه ساحت های زندگی نیازمند غبار
و کینه زدایی هستیم. به مهر نگریستن و گرمای 

دست تعاونگر هم را احساس کردن، همه 
ما را توانمندتر می کند. نگوییم دیگری چه 
ع و رو به  کرده است. فعل ماضی را مضار
آینده ترجمه نکنیم. راه را در کلام نبوی 
وردگارم به من سفارش  بجوییم که: پر
فرمود، گذشت از کسى که به من ظلم 
وم  نموده، بخشش به کسى که مرا محر
کرده، رابطه با کسى که با من قطع رابطه 
یم  کرده است. همین را هم در رفتار کر
اهل بیت، امام مجتبی)ع( به کمال رسیده 
می بینیم چنان که مرد بدگوی شامی را به فهم 
درست می رساند. چنان که در همه عمر خویش، 
به عفو و بخشش، هم درهای زندگی بهتر را به روی 
همگان می گشاید و هم در های بهشت را. این 
سخن راهنمای آن حضرت است: بخشش آن 
گری پیش از آن نباشد و منت گذاری  است که اما و ا
درپی آن نیاید. بخشندگی پیش از درخواست از 
بزرگ ‏ترین بزرگواری ‏هاست. گناه را با کیفر مداوا 
مکن و در میان آن دو، راهی برای عذرخواهی 
بگذار. با این منطق است که می توان جامعه را 
به سمت صواب برد تا مردمانش در تمرین این 
وز به رفتاری  رفتار به ثواب و پاداش برسند. امر
کسیژن  گر این نیاز بسان ا چنین نیازمندیم. ا
برای زنده ماندن نباشد کمتر از آن هم نیست 
که زیست اجتماعی به آرامش نیاز حیاتی دارد. 
آرامش هم در سرزمین گذشت و بخشش چون 

گل شکوفا می شود.

حُسن جهان از نام حسن)ع( است

وقتی پدر و مادر ی در انتظار به دنیا آمدن 
زندشان هستند، یکی از چالش هایی  فر
ی  ا م بر ب نا نتخا ند  ا ر ا و د  که پیش ر
ند  ر . و بسیا ست ن ا شه شا گو جگر 
ومادرهایی که به سمت اسم های  پدر
م  . یکی نا ند ا ه  د ا کر ق پید ی سو ز و مر ا
ی  یگر د و د ر ا گذ مش می  ا ا ر ش ر ختر د
رستا، یکی عاشق فلسفه است و به خاطر 
علاقه به ملاصدرا اسم پسرش را صدرا 
می گذارد. مانی، هانی، حامی همه این 

یبایی های خاص خودشان را دارند.  اسم ها ز
ند و  ر و آ یت می  ها هو ن  نسا ی ا ا ها بر سم  ا
ها  سم  م ا نظر . حتی به  ند ز سا شخصیت می 
ر  ا ببینید چقد سم علی ر . همین ا ند ر ا نگ د ر
، سفید  ست ی من سفید ا ا . علی بر ست یبا ز
مطلق که در دلش نور دارد. یا اسم لیلا انگار سبز 
است. پویاست. زنده است. برای من اسم ها 
ا  . من ر ند ر ا ا د ن ر شا د ص خو ی خا نگ و بو ر
اندازند. یاد اولین صاحبان  یاد خاطرات می 
. به  کنم . حتی گاهی به اسم ها فکر می  نام ها
وی  گر در یک انتحاری در افغانستان ر اینکه ا
ر  ه چقد هچهر ند ما ا شته  ی نو ختر د ه  ز جنا
خانواده اش برای انتخاب این اسم وسواس 

ج داده اند؟  به خر
وزها که سعیده دوست صمیمی ام اسم  این ر
پسر تازه متولد شده اش را گذاشته محمدحسن، 
. به  فتم ا م می  و نا ین د حب ا د صا ستش یا ا ر

زیبایی و معنای اسم حسن فکر می کنم، 
به امام دوممان، به غربتشان به حُسن 
یبای حسن  لا که اسم ز خُلقشان، حا
یبای پیامبر گرامی مان)ص(  بعد از نام ز
یبایی اش صدچندان شده و  آمده ز
یکی یکی در صفحات اجتماعی به دنبال 
روایات پیغمبر)ص( می گردم در مورد امام 
حسن مجتبی)ع(، که چشمم می خورد 
به این کلام مبارک حضرت رسول)ص( که 
یَ الحَسَنُ، حَسَناً لِنّ  فرموده اند: »سُمِّ
لأرَض حسن،  بإحسانِ الِله قامتِ السّمواتُ وا
حسن نامیده شد به خاطر اینکه با »احسان« 
خداوند آسمان ها و زمین‎ برپا شد.«یعنی تمام 
، به دلیل  حُسنی که در جهان دیده می شود
ت  . یعنی حضر ست « ا حسن سم » ی ا ر ا گذ ثر ا
م  ر تما ا گو ر م بز ما ن ا سطه آ ا و لی به  تعا ی  ر با
دنیا را حُسن بخشیده است و هرجا که ما حُسنی 
 ) ع ( م حسن مجتبی ما م ا کت نا ، به بر بینیم می 
است. در ایام شهادت این دو بزرگوار هستیم و 
به نام محمدحسن فکر می کنم می بینم این اسمِ 
تلفیقی می تواند یادآور چهل وهشتم باشد. و 
با تمام وجود محمدحسنِ سعیده را به حضرت 
 . م ر سپا ( می  ع ( م حسن مجتبی ما ( و ا ص ( محمد
راستی غیر از ما مشهدی ها آیا شهرهای دیگر 
؟ تا  یند گو هشتم می  و ز چهل  و ین ر هم به ا
یمختص ما  جایی که من می دانم این نام گذار
مشهدی هاست و چه نام گذاری زیبایی است.
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کوتاه درباره »تاریخ پیامبر اسلام)ص(«


